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اما ماند؛ آن در بتوان که نیست جایی آستانه است: همین دلیلش و علاقەمندم. آستانەها به من
میانِ رفتن، و ماندن میانِ نبودن، و بودن میانِ گذشت. آن از سادگͬ به ͬ توان نم که است جایی

میانه. در فقط آنجا؛ نه اینجا، نه آینده. و گذشته

گاهͬ شͺاف. دیوار، پل، پرده، در، ͬ گیرند: م خود به گوناگون شͺل های آستانەها رؤیاها، در
خود رؤیا ͬ دهد. م مͺث را آدمͬ که هست آن ها در چیزی همیشه اما نیمەباز. گاهͬ و بستەاند
شوند. ظاهر ͬ توانند م دیͽر چیزهای و ͬ رود م کنار روزمره منطق̞ که جایی است؛ آستانه ͷی
برابر در آدمͬ بار، هر ͬ شوند. م تکرار این همه رؤیاها در آستانەها که است دلیل همین به شاید

نشود. یا شود باز است قرار که ͬ ایستد م چیزی

قطعͬ چیز هیچ چون اضطراب، دارند. حضور هم زمان خلاقیت و اضطراب بودن، میانه این در
فردیت لحظەهای را لحظەهایی چنین یونگ است. ممͺن هنوز چیز همه چون خلاقیت، نیست؛
است. نشده ساخته هنوز تازه خودِ و نیست پاسخͽو دیͽر قدیمͬ خودِ که لحظەهایی ͬ دانست؛ م
همیشه پرسش، این و بماند؟ یا کند عبور ͬ شود: م روبەرو خود اصلͬ پرسش با انسان آستانه، در
انسان ͬ دهد؛ م نشان را خود آزادی که است جایی آستانه نیست. ͬͺفیزی مͺان ͷی دربارۀ فقط
دارد. انتخاب امͺان موقعیت همان در اما است، نکرده انتخاب که ͬ یابد م موقعیتͬ در را خود
ضرورت اینجا نیست. واقعͬ عبور میان بˀر، اما است؛ حاضر همیشه میان بˀر وسوسۀ آستانه، در

ͬ شود. م زاده تردید دلِ از عمل و ͬ آمیزند م هم در امͺان و

را آدمͬ بودنِ که مرزهایی مرزند؛ آستانەها برخͬ نیست. عبور برای آستانەای هر حال، این با
ورود، به دعوت نه گاهͬ بسته درِ است. گسست که رهایی، نه آن ها از عبور و ͬ دهند م شͺل
تشخیص نشانۀ گاهͬ نیست؛ ترس نشانۀ همیشه آستانه در ماندن است. حریم از نگهبانͬ که

باشد. انتخاب کردن عبور اندازۀ به ͬ تواند م نکردن عبور و است،

ماندنͬ دیرهنگام، گذرِ است؛ نارس عبوری آستانه، از زودهنگام گذرِ دارد. را خود زمانِ عبور، و
و ترس آلود تردیدِ میان باید دارد. خود در نیز را زمان که مͺان، فقط نه آستانه اجبار. سرِ از
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آماده درون از فرد که ͬ شوند م واقعͬ زمانͬ تنها عبورها برخͬ گذاشت. تفاوت گاهانه آ توقفِ
باشد. شده فراخوانده بیرون از نه باشد، شده

آن در دروازەای که دلیل این به فقط نه است. آستانه ͷی خودش کشیده، دوستم که تصویری
هم آستانه زیبایی̞ ͬ دارد. م نگه تعلیق حالِ همان در را تماشاگر که دلیل این به بلͺه شده، کشیده
هنوز آن در چون است، زیباتر باز کاملا́ درِ ͷی از اغلب نیمەباز درِ ͷی است. ناتمامͬ همین در
کجا به ͬ دانیم نم که راهͬ چیست، از ͬ دانیم نم که سایەای در، پشتِ نورِ است. زنده پرسش
به را تماشاگری هر تصویری، چنین است. زیبایی شناختͬ تجربۀ ͷی خود ندانستن، این ͬ رود. م
است؛ وضعیت ͷی که شͬء، ͷی فقط نه ͬ ایستد، م آستانه در آنچه ͬ گرداند. بازم خودش آستانۀ
کشیده انتظار و تخیل به ناگزیر و ͬ شود م تصویر از بخشͬ خود تماشاگر آن، در که وضعیتͬ

ببندد. یا بͽشاید کاملا́ را در آن که نه ͬ دارد، م نگه آستانه در را آدمͬ اغلب بزرگ هنرِ ͬ شود. م

هر است. مداوم آغازی که پایان نه خود، شͺل عمیق ترین در آستانه، که روست همین از شاید و
حالتش، اصیل ترین در هنر، و ͬ آفریند. م دیͽر آستانەای ͬ شود، م گذاشته سر پشت که آستانەای
خودِ که عمل، برای مͺث نه گاهͬ آستانه، در ایستادن آن. از عبور نه است، آستانه در ایستادن
باز همین و است. باز همیشه آستانه اما است؛ شدن تمام معنای به عبور، چون است. عمل

است. آن ماندگاری راز بودن،
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